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  » اصالت وجود و ماهيت«تبييني نو از 
  1از منظر استاد خسروپناه

ميد قمحم *
1  

 چكيده

، يكي از مسائل مهـم فلسـفي اسـت.    »ماهيتاصالت «يا  »اصالت وجود«مسألة 
ت «به  ديگر خيو بر »اصالت وجود«برخي از فلاسفه به  گـرايش   »اصالت ماهيـ

اصـالت  « ،(ديدگاه استاد خسـروپناه)  برگزيده در اين مقاله اند. ديدگاه پيدا كرده
، مصداق حقيقي، »واقعيت خارجي«معنا كه  است، بدينهر دو  »وجود و ماهيت

است. لازمـة   »محكي ماهيت«و  »محكي وجود«بالذات و بدون حيثيت تقييديِ 
ين نيست كه يك چيزِ خارجي، دو چيـز بشـود، زيـرا شـواهدي     اين ديدگاه چن

هاي متعدد، جهان خارج را به نحو عينيت، نه اتّحاد،  وجود دارد بر اينكه محكي
ت «و  »وجـود «اند. همچنين لازمة اين ديدگاه اين نيسـت كـه    پر كرده در  »ماهيـ

از  نيز مختلف وهاي  باشند، زيرا جايگاه آنها از نظر حيثيتقرار داشته يك رتبه 
ت   «لحاظ تحليل عقلاني و عقلايي، متفاوت است.  ، از »اصـالت وجـود و ماهيـ

آن، نتيجـه را بـه همـراه خواهـد      مبـاديِ  صحيحِ قضاياي فطري است كه تصورِ
شناختيِ ايـن   شناختي و معرفت ، بعضي از نتايج هستياين مقاله داشت. در پايان

و نيـز بحـث    »عقـولات اولـي و ثـاني   م«، »جعـل «ديدگاه، در ارتباط بـا مسـألة   
  ، ذكر شده است. »مطابقت«
  

  : اصالت، اعتباريت، وجود، محكي ماهيت، جعل، مطابقت.واژگان كليدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ران.  دانشجوي دكتري رشتة حكمت متعاليه، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه اي *
   mohammad.qomi@yahoo.com      :رايانامه   

  22/9/1395تاريخ پذيرش:     10/8/1395تاريخ دريافت: 



  1395پاييز و زمستان ، 30جاويدان خرد، شماره   134
  

 

  . مقدمه1
ت«يا  »اصالت وجود« بحثـ   »اصالت ماهي  اء و اشـراق  ، به طور صـريح در آثـار حكمـاي مشّ

خـود را بـا دليـل بيـان      ديدگاهكه اين بحث را مطرح و   ميحكي نخستينمطرح نشده است. 
كرده، ميرداماد است. پيش از وي، سهروردي بدون اينكه اين مسأله را طـرح كنـد، قائـل بـه     

مدعاي خود نيز دليل آورده است. حكماي پيشين، ماننـد فـارابي    و بر شد» داعتباريت وجو«
يـا اعتباريـت وجـود يـا     اند، بلكه دربارة اصـالت   سينا، نه تنها اين مسأله را مطرح نكرده و ابن

، اما عباراتي در آثار آنها وجود دارد كـه مـرتبط بـا ايـن مسـأله      اند نظري نكرده ماهيت اظهار
  است.

خصوص متأخرّين، منشـأ   ، در ميان حكما، به»اصالت يا اعتباريت وجود يا ماهيت«مسألة 
عـدم   .1: انسـت د دو عامـل اساسـي  تـوان ناشـي از    اين اختلافات را مياختلاف شده است. 

در ايـن  ديـدگاه برگزيـدة مـا    هاي مختلف.  خلط ميان حيثيت .2مسأله،  و دقيق تبيين صحيح
اسـت كـه در   » اصـالت وجـود و ماهيـت   «ديدگاه اختصاصي استاد خسروپناه مبني بر  مقاله،

  نيز برطرف شود.   فوق ، سعي شده تا دو عاملضمنِ تبيينِ آن
، متعلّـق بـه اسـتاد فياضـي     »اصالت وجود«بارة بحث ترين تبيين در در حال حاضر، دقيق

است. در اين مقاله، ضمن استفاده از مباحث ايشـان، سـعي شـده اسـت تـا بـا بيـان نكـاتي         
    متفاوت با آن تبيين، ديدگاهي جديد با نتايجي خاص ارائه شود.

تباريـت  اصالت يا اع« اي از بحث مقاله به اين نحو است: ابتدا تاريخچهاين ترتيب مطالب 
 دو تفسـيرِ  شود. بعد از آن، بعضي از اصطلاحات مهم بيان مي سپس و ، ذكر»وجود يا ماهيت

بيان خواهد شد. در ضـمنِ بيـان آن دو تفسـير،     »اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«اصلي از 
اصالت وجـود و  «نظرية گردد. سپس  ذكر مي ي كه در تبيين مسأله ضروري هستند نيزمقدمات

ـت «مقصـود از   - 1شود:  در ضمنِ پنج نكته، تبيين مي ،»تماهيو » اصـالت «، »وجـود «، »ماهي
، هـم مصـداق   »واقعيت خـارجي «است، يعني » ماهيت«و » وجود«اصالت از آنِ  - 2». اعتبار«

و هـم مصـداق حقيقـي و بالـذات محكـيِ مفهـومِ       » ماهيت«حقيقي و بالذات محكيِ مفهومِ 
» وجـود «جايگاه  - 4هاي متعدد داشته باشد.  تواند محكي واحد ميمصداقِ  - 3است. » وجود«

    دليلِ اصالت وجود و ماهيت. - 5در تحليل عقلاَيي و تحليل عقلاني. » ماهيت«و 
 ،»شـناختي  معرفـت «نيـز   و »شناختي هستي« در مباحث ،»اصالت وجود و ماهيت« ديدگاه

به نتـايج ايـن ديـدگاه     به عنوان نمونه، مقاله، اين پايان در .ستكارگشا داراي نتايج و لوازمي
    شود. اشاره مي ،»مطابقت«و نيز  »معقولات اولي و ثاني«، »جعل«مسألة  در
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  . تاريخچة بحث2
و بـه   را بـه صـورت صـريح مطـرح     »اصالت وجود يا ماهيـت «نخستين فيلسوفي كه مسألة 

آثار حكماي پيشين، عباراتي وجـود  گرايش پيدا كرده، ميرداماد است. اما در  »اصالت ماهيت«
منتسب كنند. به طور مثـال، در آثـار   خاص دارد كه باعث شده، آنها را در اين زمينه، به رأيي 

از » زیـ�دة ا	��ـ�د �
ـ� ا	��هّ�ـ�«و نيز » وجود و ��هّ��كلّ ممكن زوج تركيبي له «فارابي، بحث 
  :  شود ديده مي اين دو بحث، در اين عبارت اين نوع است؛

��� ��هّ�� وه�یّ�. و 	��� ��هّ��ه ه�یّ�ه«� 
ّ

��	 ��
ولا دا'
� &ـ! ه�یّ�ـه. و	ـ� %�$ـ� ��هّ�ـ�   ا#��ر ا	�!  �
�� إذا +*ّ�رت �ـ� ا-$�ـ�ن +*ـّ�رت ه�یّـ� �ا-$��ن ه�یّ�ه 	��ن +*ّ�رك ��هّ�� ا-$��ن +*ّ�ر ا	��یّ�؛ &

  )47: 1405(فارابي،  »ا-$��ن &4
�� و��ده،...
و  »ماهيـت « داراي كنـد كـه هريـك از حقـايق خـارجي،      مـي  اشارهينجا، ابتدا در ا فارابي

كنـد كـه ماهيـت     بيان مـي  سپس ؛هر ممكني، زوجي تركيبي است ،واقع در ؛ندهست »هويتي«
نيست كه هرگاه ماهيت انسـان را تصـور كـردي،     گونه اين شيء همان هويت شيء نيست و

  .است» ماهيت«بر » وجود«بحث زيادت  واقع، ر؛ دهويت انسان را هم بتواني درك كني
  گويد:   مي وي نمونه عنوانِ به كند. را دنبال مي ، اين دو بحثمانند فارابينيز سينا  ابن

 �; ��هّ�� :! وأّ�� ا	���د &
�8 ��7هّ�� 	6!«
ً
ء أ��! ا#:��ء ا	�! 	�� ��هّ�� لا یـ?'� ا	��ـ�د  ء ولا �<ءا

���
7� ه� �Aرئ � �����B� !&« )101: تا بي، سينا ابن( .  
؛ همـو،  47: 1405سـينا،   (رك. ابـن  تـوان يافـت   سينا مي هاي مشابه را در آثار مختلف ابن بحث

اصـالت وجـود يـا    «وي نيز مانند فارابي، پرسش از ). 99: تا بي، همو؛ 186: 1411؛ همو، 154: 1413
بـا ايـن    .هم نياورده اسـت و دليلي  را مطرح نكرده و جوابي هم به اين پرسش نداده »ماهيت

 .انـد  ، از عبارات وي استفاده كرده و آراء متفاوتي را به او نسـبت داده از او حال، حكماي بعد
  مثال: عنوان به

ح���� &ـ� $ـ<اع 7ـ�; أ+�ـ�ع «فصلي با عنوانِ  ح��� الا:راق الدين شيرازي، شارحِ قطب  .1

��ـ�� ?Gهّ��ت زا��	أنّ و��د ا �	; إ��اه

ّ
H	ا ;�G�

ّ
&ـ� ا#ذهـ�ن وا#��ـ�ن و7ـ�; �Jـ�	I��B  ا	�6

، فصـل  بر اسـاس مطالـب آن   .دارد» ا	ّ*�Gری; إ	� أّ$ه ی<ی? �
��� &� ا#ذه�ن لا &� ا#���ن
 »اصـالت ماهيـت  «قائل به  نيزو  »اصالت وجود«آيد كه مشاّئيان، قائل به  مي چنين بر
   ).182- 180: 1383(رك. شيرازي، هستند 

اصـالت  «نيز قائل بـه   را سينا ابن كند، اثبات مي و مطرح  را »اهيتاصالت م« كهميرداماد  .2
  ).37: 1367؛ همو، 504: 1381(رك. ميرداماد، ه است دانست »ماهيت
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 قائـل بـه   سـينا را  ، ابـن كنـد  مـي اثبـات   مطـرح و  را »اصالت وجود«كه  همملاّصدرا  .3
  ). 48، 1: ج1360(رك. ملاّصدرا،  داند مي »اصالت وجود«

شده اسـت. وي   »اعتباريت وجود«دانست كه قائل به   ميتوان نخستين حكي دي را ميسهرور
را مطرح نكـرده، امـا    »اصالت يا اعتباريت وجود يا ماهيت«سينا، پرسش از  مانند فارابي و ابن

 &ـ«پاسخ داده و وجود را اعتباري دانسته است: به آن پرسش، 
ً
 إ����ریّـ�

ً
'H ا	���د أ�ـرا

ُ
L وأّ�� إذا أ

  ).391: 1373(سهروردي، » ه�یّ� 	ه &! ا#���ن
: اسـت ذكر كرده، يك قياس استثنائي بـه ايـن نحـو     ح��� الا:راقدليلي كه وي در كتاب 

پـس مقـدم نيـز باطـل      ؛آيد؛ تالي باطل اسـت  اگر وجود اصالت داشته باشد، تسلسل لازم مي
��: وُِ�? ا	��ادُ «خواهد بود. عبارت وي چنين است: 
 و%�ن و�ـ�دُه إذا  

ً
ا	Hی %�ن  ? أ'H$�ه �4?و��


���د و��د، وی�4د ا	�Lم إ	�
�، IّT ح*� و��ده، &ح*�ل ا	���د �Qره؛ &ٍVر ح��Q   ،ـ�د��	و�ـ�د ا
�� ا	�Wر ا	����هّ�� إ������� �ح�ل

ّ
  ).65: 1380(همو، » &�HهX إ	� �Qر ا	���ی�. وا	*�Bت ا	��ر+

را  »اصـالت وجـود يـا ماهيـت    «ه پرسـش از  ك  ميبر اساس قرائن تاريخي، نخستين حكي
  :  گويد وي ميمطرح كرده و به آن پرسش، پاسخ داده، ميرداماد است. 

�ّ�� '�ر�ّ��، #نّ ا	���د ا	Jـ�ر�ّ� «��Tر�ّ�� ا�J	ر�ّ�� و�7; و��دا+�� ا�J	ا YG�Zح	�7; ا ;�و	ّ�� 	I ی
?ه��: أن ی�ـ�ن أTـر ا	[��ـ� ا	حZـ�YG 	�8 أ�را ا$\���ّ��، %�	ّ��اد وا	��ـ�ض، ... &�Zـ� اح��ـ�لان: أحـ

$�Tو ،^Z& ;ه
ّ

H	هّ�� &! ا��	ا �
���: أن ی��ن أTـر �ا	�Jر�ّ��، وا	���د ی��ن أ�را إ$�<ا�ّ��، وزی�دة ا	���د �
ا	[��� $8B ا	���دات ا	�Jر�ّ��، وا	��هّ��ت +��ن أ�را إ$�<ا�ّ��، �
ـ� ��ـ8 �ـ� هـ� ا	ّ�ح�ZـY. وهـHا 

�، #نّ ا	�BروضA�7 ا-ح���ل �: 1381(ميردامـاد،  » أنّ ا	��هّ�� أ�ر إ$�<ا�ّ� وا	���د ا	���ـ; أ�ـر ��_Vّـ
504 .(  

ـات «همان ، »حقائق خارجي«از  ميرداماد مقصودل  بنـابراين،  ؛اسـت  »ماهيكـه   احتمـالِ او
  .  است »اصالت ماهيت و اعتباريت وجود«، همان مورد پذيرش وي واقع شده

، ماننـد اسـتاد خـود ميردامـاد،     »اصالت وجود يا ماهيـت « ملاّصدرا نيز در ارتباط با مسألة
است كه قائـل بـه     ميپاسخ داده و نخستين حكي ،و به آن پرسش، با دليل پرسش كرده طرحِ

   ).18- 9: 1363؛ همو، 39- 38، 1: ج1360ك. ملاّصدرا، .(رشده است  »اصالت وجود«

  . دو تبيين از اصالت وجود3
اصـالت يـا   «در ارتبـاط بـا مسـألة     حكمـاي متـأخرّ،  صدرا و حتّـي  آنچه در آثار ميرداماد، ملاّ
 بـه  مسـأله،  تبيـين تـر از   اين است كه بيشتر و پـيش  ،مشهود است» اعتباريت وجود يا ماهيت

كسـي دانسـت كـه بـه      نخسـتين شايد بتوان شهيد مطهري را  اند. هپرداختاثبات مدعاي خود 
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هـاي اخيـر اسـتاد     در سـال ). 74- 63: 1383ي، (رك. مطهـر است  اهتمام ورزيدهتبيين اين بحث 
تبيـين اصـلِ مسـأله،     ضمنِدر  ، در نظام فلسفي خويش، اصطلاحات كليدي را بيان وفياضي
 - 179: 1395، نبويـان (رك. را نيـز معرفـي كـرده اسـت      »اصالت وجود«تفسير مختلف از  چهار
تفسـير اسـتاد    .1: كـرد  خلاصـه  دو تفسـير  تـوان در قالـب   را مي گانهچهاراين تفاسير  ؛)181

 يـزدي  مصـباح االله  آيـت  و آملي جوادياالله  آيتتفسيري كه از آثار علاّمه طباطبائي،  .2 ،فياضي
  شود.   برداشت مي

آفـرين در فهـم مسـأله، بيـان      به منظورِ تبيين مسأله، ابتدا اصطلاحات نقـش  در اين مقاله،
پـردازيم.   تفاوت آنها با يكديگر مي شود. سپس به صورت خلاصه، به دو تفسيرِ يادشده و مي

    گيري از دو تفسيرِ مذكور، ديدگاه برگزيده تبيين خواهد شد. بعد از آن، با بهره

  بيان اصطلاحات مهم
يكي از كارهاي اساسي در فلسفه، بيان دقيق اصطلاحات است. در اينجا چند اصـطلاح مهـم   

شـود،   انسان با هـر چيـزي كـه روبـرو مـي     . كنيم رتباط آنها با يكديگر اشاره ميرا بيان و به ا
  تواند آن را از چند منظر بررسي كند:   مي

  شود. ؛ امري وضعي و اعتباري است كه با توافق اهل زبان يا عرف مردم، قرارداد ميلفظ - 
  دارد. حكايت از معنايي ؛ تصور جزئي يا كليّ چيزي كهمفهوم - 
كنـد و محكـيِ مفهـوم بـه      حكايت مياز آن  »مفهوم«؛ حقيقتي است كه محكي يامعنا  - 

  آيد. شمار مي
  كند. بر آن صدق مي »معنا«؛ حقيقتي است كه مصداق - 
  ).  30: 1395(رك. نبويان، يافته كه دربردارندة معاني ديگر شيء است  ؛ مصداق تشخصّفرد - 

دارد كـه    مي، مفهـو »انسان«: لفظ شود نشان داده مي به اختصار و در قالب يك مثال،اين پنج امر، 
و يـا عقلـي    حسي، خيـالي، وهمـي   تواند مياست؛ صورت ذهني » انسان«همان صورت ذهني 

، آن معنـايي اسـت كـه    »معنـا «يـا  » محكـي «باشد، اما در هر صورت، جايگاه آن در ذهن است. 
كنـد.   حكايـت مـي  » حيـوان نـاطق  «، از »انسـان «كنـد؛ مـثلاً مفهـومِ     از آن حكايت مـي  »مفهوم«
و  ، مصـداق »زيـد «هماني است كه در خارج متحققّ شده است؛ به طور مثال  »دفر«و  »مصداق«

ت است:است. » انسان« فرددر اين مقاله، چند نكته در ارتباط با اين اصطلاحات، حائز اهمي  
1.  شناسي معرفت«و » منطق«، در »مفهوم«با » لفظ«ارتباط « يـا  » معنـا «بـا  » لفـظ «و ارتباط
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، در »فـرد «و » مصـداق «با » مفهوم«و ارتباط  »اصول فقه«و » سيشنا زبان«، در »محكي«
  شود. بحث مي» فلسفه«

آيـد؛ لفـظ    بـه دسـت مـي   » مستعمل«و » مهمل«، از تعدد الفاظ »معنا«و » مفهوم«تمايز  .2
، داراي مفهـوم و  »مسـتعمل «معناسـت، امـا لفـظ     بي در ذهن دارد، اما مي، مفهو»مهمل«

گري كند و آن را نشان دهـد كـه    حكايت» معنا«تواند از  مي» فهومم«  ميمعناست. هنگا
، نبايد باعث انكار تعـدد ايـن دو   »معنا«در » مفهوم«باشد و فاني بودنِ » مستعمل«لفظ، 

  حقيقت شود.  
بـر  » مفهوم«وضعي و قراردادي است. دلالت  ، دلالت»معنا«يا » مفهوم«بر » فظل«دلالت  .3

، دلالتي طبعـي اسـت، بـرخلاف ديـدگاه     استاد خسروپناهاز ديدگاه ، »محكي«و » معنا«
كـه دلالـت    مي. هنگا)34: 1395(رك. نبويان، داند  استاد فياضي كه آن را دلالتي عقلي مي

بـر  » مفهـوم «، دلالت وضعي باشـد، دلالـت   »معنا«بر » لفظ«و دلالت » مفهوم«بر » لفظ«
، بعـد از دو دلالـت وضـعيِ    نيز به دلالت طبعي خواهد بود، يعني طبيعت انسان» معنا«
، »مسـتعمل «در الفـاظ  » معنا«بر » مفهوم«، به دلالت »معنا«بر » لفظ«و » مفهوم«بر » لفظ«

  كند. حكم مي
  مييابد. همچنـين هنگـا   آن تحققّ مي» مفهوم«در ذهن تصور شود، » ميز«كه لفظ   ميهنگا .4

ر ذهن تصور شود، وجـود  ، يعني شيئي چهارپايه با كاركردهاي خاص، د»ميز«كه معناي 
يابد و معنـاي كلّـي شـكل     تعميم مي» ميز«كه معناي جزئيِ   ميكند. هنگا پيدا مي  ميمفهو
يابـد و   در ذهـن تحقّـق مـي   » ميـز «شـود، مفهـوم كلّـي     گيرد و در ذهن تصـور مـي   مي

، بـه صـورت دلالـت طبعـي انجـام      »معنا«و » لفظ«گري مفهوم جزئي يا كليّ از  حكايت
  پذيرد. مي

دهـد، هرچنـد    اي است كـه بخشـي از واقعيـت را نشـان مـي      در حكمِ پنجره» مفهوم« .5
باشـد، بـا ايـن حـال، كاشـفيت و      » شـيء «و » وجـود «ترين مفهوم ماننـد مفهـوم    عام

حكايتش، محدود خواهد بود. به همين جهت، هر مفهومي، مصـداق معينـي خواهـد    
  كند. داشت و فقط بر يك حقيقت، صدق مي

كنـد، امـا    نكه هر مصداقي، حقيقت واحدي است كه معناي معيني بر آن صدق ميبا اي .6
 د است. مثلاً فردرنـگ  «، »چـوب «، مجمـع معنـاي   »ميز«هر فردي، مجمع معاني متعد

  و مانند اينهاست.» وجود«، »شيء«، »اي قهوه
نـين  ، بر آن، دلالت طبعـي داشـته باشـد. همچ   »مفهوم«، در موطن ذهن است تا »معنا« .7
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، در موطن خـارج نيـز   »فرد«، اگر داراي مصداق و فرد خارجي باشد، در ضمنِ »معنا«
» معنـا «الامر كه تحققّ داشته باشـد،   ، در هر موطني از نفس»فرد«هست. به تعبير ديگر، 

، فقـط در  »مفهـوم «هم در همان موطن، تحققّ خواهد داشت، امـا مـوطنِ   » مصداق«و 
  عالم ذهن است.

باشد، اما بـه جهـت ضـعف ادراكـي     » معنا«الامر، داراي  حقيقتي در نفسممكن است  .8
كه در مقام ثبوت، معنادار است، امـا در  » ذات خداوند متعال«انسان، درك نشود، مانند 

  يابد. مقام اثبات، براي موجودات امكاني، مفهوم و معنايي از آن تحققّ نمي
ن دلالت، هميشـه صـادق اسـت، امـا     ، به جهت وضعي بود»معنا«از » مفهوم«حكايت  .9

، صـدق  »فـرد «و » مصداق«از » معنا«، يا حكايت »فرد«و » مصداق«از » مفهوم«حكايت 
  بردار است. و كذب

در مـوطن ذهـن هـم    » معنـا «گونه كه  ، مصداقي از وجود ذهني است، همان»مفهوم« .10
  مصداق ديگري از وجود ذهني است.

  »اريت ماهيتاصالت وجود و اعتب«از  نخستتفسير 
هسـتي و چيسـتي در مكتـب    از اصـالت وجـود را اسـتاد فياضـي در كتـاب       نخستتفسير 

  ند از:ا مطرح كرده است. مقدمات اين تفسير عبارت صدرايي
يعني فـرض بـر آن اسـت     ).10- 9: 1387(رك. فياضي، هايي وجود دارد  در عالمَ، واقعيت .1

  كه سوفيست نيستيم.  
مفهـوم  «. يـت مفهوم ماه - 2مفهوم وجود،  - 1شود:  دو مفهوم انتزاع مي از هر واقعيتي، .2

مـا  «يعني اين مفهوم، علاوه بر اينكه  ،است »دووج«غير از مفهوم   مي، هر مفهو»يتماه
گيـرد، همچنـين شـامل     ، يعنـي معقـولات اولـي را در بـر مـي     »يقال في جواب ما هو

  ).14- 10(رك. همان: شود  معقولات ثاني فلسفي هم مي
مـة دوم، از  بـر اسـاس مقد   ).14(همـان:   نـد ا غير هـم  »مفهوم ماهوي«و  »مفهوم وجود« .3

شود، و طبيعتاً براي هـر يـك، لفظـي خـواهيم      دو مفهوم انتراع مي ،»واقعيت خارجي«
م اين اسـت  حاصل مقدمة سو». ماهيت«و لفظ » وجود«داشت كه عبارت است از لفظ 

و  »مفهـوم وجـود  «انـد، يعنـي    انتزاع شده »واقعيت خارجي«كه از   ميكه اين دو مفهو
  ند.ا ، غير هم»يتمفهوم ماه«

  ). 19- 15(رك. همان: محكيِ اين دو مفهوم هم متفاوت است  .4
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(رك. توانـد جانشـين ديگـري بشـود      گري، نمي هيچ يك از اين دو مفهوم، در حكايت .5
، يعنـي  »انسـان «ي از موجوديـت  ، حـاك »وجـود «، مفهـوم  »انسـان «مثلاً در  ).19همـان:  

، يعني حكايـت  »انسان«حاكي از ذات » ماهوي«حكايت از حيثيت طرد عدم، و مفهوم 
  از نحوة وجود آن است.  

، مفـاهيم آنهـا نيسـت،    »اصالت وجود يا ماهيت« ، در بحث»ماهيت«و » وجود«مراد از  .6
د توجـه شـود اينكـه لفـظ     اي كه باي نكته). 20(رك. همان:بلكه مقصود، محكي آنهاست 

توان براي آن تصور كـرد، و طبيعتـاً دو    مي »مفهوم«، مشترك لفظي است و دو »وجود«
مفهـوم اسـم    .2، »بـودن «مفهـوم مصـدري، بـه معنـاي      .1هم خواهد داشـت:   »امعن«

، »وجـود «، مقصـود از  »اصالت وجود يا ماهيت«؛ در بحث »هستي«مصدري، به معناي 
  مقصود است.  » هستي« نيست، بلكه» بودن«

، واقعيـت بالـذات   »اعتباريت«و مقصود از  ، واقعيت بالذات داشتن»اصالت«ز مقصود ا. 7
بـه ايـن معناسـت كـه     » اصـالت وجـود و اعتباريـت ماهيـت    «نداشتن است. بنابراين 

سـت، امـا اسـناد    ، بالذات موجود است، و تحققّش به واسطة چيـز ديگـري ني  »وجود«
   ).22- 21(رك. همان: ، بالعرض است »ماهيت«به  موجوديت

هـاي دو   ، داراي مصـداق واحـد هسـتند. يعنـي محكـي     »ماهيت«و » وجود«دو مفهوم . 8
مفهوم، به يك مصداق، موجودنـد. بـه عبـارت ديگـر شـيء خـارجي، هـم مصـداق         

   ).23(رك. همان:  »ماهيت«هم مصداق  و است »وجود«
(رك. همـان:  شناسانه و مربوط بـه واقعيـت اسـت     ، مبحثي هستي»اصالت وجود«مسألة  .9

دليلِ ذكرِ اين مقدمـه، رد ديـدگاه كسـاني اسـت كـه ايـن مسـأله را مبحثـي         ). 24- 23
  ).192- 190: 1388(رك. احمدي، اند  شناسانه و مربوط به مفاهيم دانسته شناخت

(رك. باشـد   تواند مصداق حقيقي و بالذات معاني و مفـاهيم متعـدد   مي مصداق خارجي .10
، معاني ديگـري ماننـد   »انسان«، علاوه بر معناي »انسان«مصداقِ بر مثلاً ). 24: 1387فياضي، 
طلـب را  كنـد. ملاّصـدرا ايـن م    و غير آن نيز صدق مـي » جسم«، »ناطق«، »حيوان«معناي 

  ).174، 1: 1360(رك. ملاّصدرا، مثال آورده است  بارها مطرح كرده و

، هر دو تحققّ بالذات دارنـد،  »يتمعناي ماه«و » معناي وجود«گانه،  هبر اساس اين مقدمات د
اصـالت وجـود و اعتباريـت    «اند. بر اين اساس، معنـاي   اما در مصداق واحد، تحققّ پيدا كرده

و » وجـود «به اين نحو است كه با تحليل عقلانـي، از واقعيـت خـارجي، دو مفهـومِ     » ماهيت
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، بالـذات موجـود   »ماهيـت «تحققّ بالـذات دارد، امـا   » وجود«اي شود؛ معن انتزاع مي» ماهيت«
، اسناد مجازي است. نكتة قابل توجه اين است كـه  »ماهيت«نيست، بلكه اسناد موجوديت به 

، مجازي نيست، بلكه مانند نسبت دادنِ موجوديـت بـه   »ماهيت موجود«نسبت دادنِ تحققّ به 
، مجـازي محسـوب   »وجـود «در نسـبت بـا   » ا هي هيماهيت بم«، حقيقي است، اما »وجود«

  شود. مي

  »اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«تفسير دوم از 
آملـي و   جـوادي االله  آيـت علاّمه طباطبائي، حكمايي چون تفسير دوم، يعني تفسيري كه از آثار 

 نخسـت ة دوم، هفتم و دهم با تفسـير  يزدي قابل برداشت است، در سه مقدم  مصباحاالله  آيت
  ها، با آن مشترك است: متفاوت و در بقية مقدمه

چنين است: از هـر واقعيتـي،    نخستمانند مقدمة دوم از تفسير  مقدمة دوم از تفسير دوم
برخلاف تفسـير  تفسير دوم ؛ اما يتمفهوم ماه - 2، مفهوم وجود - 1: شود دو مفهوم انتزاع مي

  ). 35- 34: 1387(رك. فياضي، داند  مي» ب ما هوما يقال في جوا«را  يت، مفهوم ماهنخست
و  حقّـق در خــارج ت ، بـه معنــاي »اصـالت «چنـين اســت:   مقدمـة هفـتم از تفســير دوم  

اصـالت وجـود و اعتباريـت    «به معناي عدم تحققّ در خارج است. بر اين اساس، » اعتباريت«
در » ماهيـت «سـت و  ا» وجـود «، به اين معناست كه آنچه جهان خارج را پـر كـرده،   »ماهيت
   ).35(رك. همان: واقعيت ندارد  ،خارج

تواند مصـداق حقيقـيِ هـر دو     چنين است: مصداقِ واحد، نمي مقدمة دهم از تفسير دوم
ط مصداق حقيقـيِ  باشد. بر اين اساس آنچه در خارج است، يا فق» ماهيت«و » وجود«معناي 
است. زيرا اگر ايـن شـيء خـارجي،    » يماهو«يا فقط مصداق حقيقيِ معناي  ،»وجود«معناي 

كـه ايـن امـر،     چيز، دو چيز بشـود، درحـالي   اش اين است كه يك مصداقِ هر دو باشد، لازمه
   ).37- 36(رك. همان: محال است 

يـا  » حد وجـود اسـت  «نيست، بلكه يا بايد گفت:  »وجود«، عينِ »ماهيت«، دوم تفسير در
ت محـدود، ظهـوري عقلـي دارنـد كـه بـه آن       ، يعني وجودا»ظهور وجود است«بايد گفت: 

به عبارت ديگر، ماهيت، انعكاس خـارج در ذهـن    )؛74، 1: 1385(طباطبائي، گويند  مي» ماهيت«
  است، اما خودش، خارجيت ندارد.  

، نه تنها وجود خـارجي نيسـت، بلكـه وجـود     »ماهيت«اند كه  اي گفته در تفسير دوم، عده
مر اعتبـاري اسـت كـه عقـل آن را بـا نظـر بـه وجـود ذهنـي و          ذهني هم نيست، بلكه يك ا
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تعبيـر ديگـري كـه دربـارة     ). 29: 1405يـزدي،   ؛ مصـباح 8تـا:   (رك. آملي، بيكند  خارجي، اعتبار مي
(رك.  اسـت ماهيت به كار رفته اين است كه ماهيت، در ظلّ وجود، به صورت مجازي محققّ 

  ).321، 1: 1389آملي،  جوادي

  گاه استاد خسروپناه  ديد . تبيين4
 ديدگاه استاد خسروپناه كـه  بيان شد. »اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«تا اينجا دو تفسير از 

بحثـي منطقـي اسـت دربـارة اينكـه نحـوة        ،واقع ايم، در برآمده آن در اين مقاله در مقام تبيين
اسـتاد  بحـث   چگونـه بايـد باشـد؟ مقـدمات     »اصالت وجود يـا ماهيـت  «صحيحِ تلقيّ ما از 

گونـه   گانة دو تفسير پيشين، يكسان اسـت. همـان   با مقدمات ده ،نيز در هفت مورد خسروپناه
كه گذشت، قائلين به دو تفسير پيشين، در مقدمات دوم، هفتم و دهـم بـا يكـديگر اخـتلاف     

ه آفـرين هسـتند. در ادامـه، ديـدگا     سه مقدمه، نقـش در ديدگاه استاد خسروپناه نيز اين  دارند.
مـة دوم  ؛ مقدشود ، در قالب پنج نكته تبيين مي»اصالت وجود و ماهيت«يعني برگزيدة ايشان، 

  دهيم.   و مقدمة دهم را در نكتة سوم مورد بررسي قرار مي و هفتم را در نكتة نخست

  »اعتبار«و » اصالت«، »وجود«، »ماهيت«: مقصود از نخستنكتة 
بيان شد. در مقدمة هفتم هـم مقصـود   » ماهيت«مقصود از  دو تفسير پيشين،در مقدمة دوم از 

 ، روشن گرديد و اخـتلاف دو تفسـير در ايـن زمينـه دانسـته شـد.      »اعتباريت«و » اصالت«از 
، »وجـود «، »ماهيت«را از  خسروپناه استاد، مقصود نخستن بر ما لازم است تا در نكتة بنابراي

  روشن سازيم.» اعتباريت«و » اصالت«

  »ماهيت«از  مقصود
 .2، »مـن حيـث هـي هـي    «بـه معنـاي    »ماهيت« .1داراي سه معناي متفاوت است:  »ماهيت«
  .»ما يقال في جواب ما هو«به معناي  »ماهيت. «3، »ما به الشيء هو هو«به معناي  »ماهيت«

نيست، زيرا همة حكما حتّـي قـائلين    آن نخستمعناي ، »ماهيت«از  مقصود استاد خسروپناه
امـري اعتبـاري اسـت.     ،»ماهيت من حيث هـي هـي  «هم قبول دارند كه  »اصالت ماهيت« به
، زيرا عـلاوه بـر   خارج است ايشان نيز از محل بحث» ما به الشيء هو هو«به معناي  »ماهيت«
بنـابراين مقصـود    نيز هست.» وجود«دربرگيرندة  ،»ماهيت به معناي ما يقال في جواب ما هو«

هـم   »ماهيـت «است؛ اما اين » ما يقال في جواب ما هو«به معناي  »ماهيت«، »ماهيت«از  ايشان
است كـه حيثيـت بيرونـيِ شـيء را     » ساية شيء«يا » حد شيء«دو معنا دارد: يك معناي آن، 



  143  از منظر استاد خسروپناه» اصالت وجود و ماهيت«ي نو از تبيين
  

 

؛ اسـت رساند؛ معناي دوم آن، به حيثيت بيروني شيء نظر ندارد، بلكه حيثيت دروني شيء  مي
، محـل بحـث   »محدود«، محل بحث نيست، بلكه »ساية شيء«يا » يءحد ش« به عبارت ديگر،

  شود. از آن انتزاع مي ،عدمي يامر عنوانِ  بههم » حد«گيرد و  قرار مي
و اعتبـاري اسـت و از     ميامري عـد  نيز» حد شيء«يعني  نخستروشن است كه معناي 

مـا يقـال   « از ماهيـت ، معناي دوم »ماهيت«از  ايشانبحث خارج است؛ بنابراين مقصود محل 
  است. »محدود شيء«و  »حيثيت دروني شيء«، يعني »في جواب ما هو

، »من حيث هـي هـي  «به معناي  »ماهيت«كه  پذيرند استاد خسروپناه نيز ميبر اين اساس، 
اش مـد نظـر    و حـدي   ميكه حيثيت عـد » ما يقال في جواب ما هو«به معناي  »ماهيت«و نيز 

 گونه كـه ديگـران نيـز    ، هماندن، نياز به حيثيت تقييدي دار»وجود«نتساب به ا ه منظورباشد، ب
، 1: 1383يـزدي،   ؛ مصـباح 300: 1389آملي،  ؛ جوادي55- 53: 1385(رك. طباطبائي،  اند آن را مطرح كرده

ند. بـه  سـت ، خارج از محل بحـث ه »تماهي« دو ، اين، اما از ديدگاه استاد خسروپناه)356- 350
اصـالت  «كـه قـائلين بـه     نـد معتقدو حتّـي   پذيرنـد  را مي اين مطلبنيز  ايشان ،عبارت ديگر

اصـالت وجـود يـا    «در بحـث   را» ماهيـت «از  معنـا  دو ، اما اينهم آن را قبول دارند »ماهيت
اصـالت  « هـاي بحـث   در يكي از استدلال نيز ملاّصدرا حتيّ .ددانن مينكارآيي  داراي ،»ماهيت
(رك.  تمسـك جسـته اسـت   » من حيث هـي هـي  «به معناي  »ماهيت«به ، المشاعردر  »وجود

، ، از ديدگاه اسـتاد خسـروپناه  »ماهيت«گونه كه گفته شد، اين  اما همان)، 14- 13: 1363ملاّصدرا، 
 ة اين مقالـه . در اداماندد مي دنِ آن متفّقدر اعتباري بو را اصلاً محلّ بحث نيست، زيرا همگان

ما يقـال فـي   «يعني ماهيت به معناي  ،استايشان ، به معنايي كه مد نظر »ماهيت«كه  ديدبايد 
  پذيرد. را مي  مي، چه احكا»نظر دارد حيثيت دروني شيء كه بهجواب ما هو 

  »وجود«مقصود از 
گونه كـه   هم همان» وجود«روشن شد. مقصود از » ماهيت«از  استاد خسروپناهتا اينجا مقصود 

ص اسـت  ، نيست، زيرا مشخّ»بودن«اش، يعني  طعاً معناي مصدريدر مقدمة ششم گذشت، ق
بـه معنـاي   » وجـود «، امري اعتباري است كه اصالت و ما بازاء در خارج ندارد. اما »بودن«كه 

  ، محل بحث است.»هستي«يعني  ،اسم مصدري
 )65: 1380(رك. سـهروردي،   »اعتباريـت وجـود  «بر اين اساس، مدعاي شيخ اشراق مبني بر 

، امـا از  اسـت اتفّـاق   را مدنظر داشته، صحيح و مـورد  »وجود«از آنجا كه معناي مصدريِ  يزن
  خارج است.   محلّ بحث
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  »اعتبار«و  »اصالت«مقصود از 
اسـتاد  تند، امـا مقدمـة هفـتمِ ديـدگاه     دو تفسير پيشين، در مقدمة هفتم نيز با هم اختلاف داش

يعنـي جهـان   » اصـالت «، ايشاننابراين در ديدگاه ، با هر دو تفسير، مشترك است. بخسروپناه
بـه معنـاي حيثيـت    » اعتبـار «خارج را پر كردن، بالذات بودن و حيثيـت تقييـدي نداشـتن، و    

و » اصـالت «تقييدي داشتن و جهان خارج را پر نكردن است. بـه عبـارت ديگـر مقصـود از     
  ، صحيح است.ايشانگاه ، از هر كدام از دو تفسير كه انتخاب شود، در ديد»اعتبار«

ت«و  »وجود« از آنِ م: اصالتنكتة دواست» ماهي  
از آنجـا كـه    پـردازيم.  اكنون به مسـألة اصـلي مـي    تا اينجا، مبادي تصوري بحث روشن شد.

 هـاي خـارجي، آن را پـر كـرده     سوفيست نيستيم، پس جهان خارج واقعيت دارد، و واقعيـت 
، پـر  »مفهوم وجود«هاي خارجي را محكيِ  عيتآيا واقاست. پرسش اساسيِ بحث اين است: 

آيـا واقعيـت خـارجي، مصـداق     «بـه عبـارت ديگـر     ؟»مفهوم مـاهوي «كرده است يا محكيِ 
  ؟»محكي ماهيت«است يا مصداق  »محكي وجود«

، در »محكـي «و  »معنـا «چنـين اسـت: هـر دو     استاد خسـروپناه نظر  پاسخ و ديدگاه مورد
انـد.   كـرده  نه اتحّاد و نه تركيب، حضور دارند و جهان را پرجهان خارج، به صورت عينيت، 

اسـت، يعنـي واقعيـت خـارجي، هـم       »وجـود و ماهيـت  «، اصالت با ويبنابراين در ديدگاه 
، و هم مصـداق حقيقـي و بالـذات محكـي     »مفهوم ماهيت«محكي  بالذاتمصداق حقيقي و 

داراي دو متحصـلِ مفهـومي و   به عبارت ديگر، يك متحصل خارجي،  است. »مفهوم وجود«
است كه اين دو متحصل معنايي، در خـارج، وحـدت دارنـد. در    » ماهيت«و » وجود«معنايي 

  شود. ادامه، اين ديدگاه، بيشتر توضيح داده مي

د داشته باشد تواند محكي م: مصداق واحد مينكتة سوهاي متعد  
بيان كردند كه يك واقعيـت خـارجي    ، در مقدمة دهم»اصالت وجود«قائلين به تفسير دوم از 

نيز همين عقيده را دارنـد.   »اصالت ماهيت«هاي متعدد داشته باشد. قائلين به  تواند محكي نمي
وارد  اسـتاد خسـروپناه  واقع اشكالي است كه بـر ديـدگاه    دليلِ اين دو گروه بر اين مدعا، در

اگـر واقعيـت   «ايـن نحـو اسـت:     شود و لازم است تا آن را برطرف كنيم. اشكال آنهـا بـه   مي
مصداق حقيقي، بالذات و بدون حيثيت تقييـديِ هـر دو محكـيِ وجـود و ماهيـت       ،خارجي

  ».اش اين است كه يك چيز خارجي، دو چيز بشود باشد، لازمه
. سـت يشـان ا ادر ديـدگاه   واقع تبيينِ مقدمة دهـم ربه اين اشكال، د استاد خسروپناهپاسخ 
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اي كه در اين اشكال وجود دارد، نه تنها بـين، بلكـه مبـين هـم      زمه: ملاپاسخ وي چنين است
؛ يعني اولاً: اين ملازمه، بديهي نيست؛ ثانياً: دليلي هـم بـراي ايـن ملازمـه بيـان نشـده       يستن

، اين اشكال را به عنوان يك شبهه، بايد برطرف كـرد. بـه ايـن منظـور،     در هر حالاست. اما 
ورِ دو يا چند محكي، به صورت حقيقي، در جهان خـارج را  هاي گوناگون دربارة حض فرض

  كنيم:   بررسي مي
ملازمه داشته باشد؛ مثلاً هـر كـدام    ،: چند محكي، با چند مصداقِ خارجينخستفرض 
، يك مصـداق در خـارج دارد و هـر يـك از آنهـا بـا       »بقر«و » شجر«، »انسان«هاي  از محكي

  مصداق خود ملازم هستند.
هاي متعدد، يك مصداق مركبّ داشـته باشـند. مـثلاً يـك محكـي، از       : محكيفرض دوم

»حكايـت دارد،  »انسـان  سرِ«، و يك محكي هم از »پاي انسان«، يك محكي، از »انسان دست ،
به صورت تركيبي حضور دارنـد، زيـرا مصـداقِ واحـد      ،»انسان«در مصداقِ  ،ها و اين محكي

  ت.اس »سر«و » پا« ،»دست«، مركبّ از »انسان«
هاي متعدد، يك مصداق حقيقـي، بالـذات و بـدون حيثيـت تقييـدي       : محكيفرض سوم

هاي متعدد، جهان را پر كرده باشند، اما نه به نحو تركّـب و   داشته باشد. به تعبير ديگر، محكي
  .  باشندتكثرّ، كه اتحّاد و تعدد لازم بيايد، بلكه به نحو عينيت 

كه براي اثبات آن، سـه شـاهد را    است، فرض سوم ت استاهمي حائزآنچه در اين مقاله، 
  كنيم، زيرا بهترين دليل بر امكان يك چيز، وقوع آن چيز است؛ به عنوان نمونه ذكر مي

» فصـل «و » جـنس «: بر اساس فلسفة رايج، فيلسوفان معتقدند كه مصـاديقِ  نخستشاهد 
ارج، در يـك مصـداق   عـاً در خ ـ انـد)، واق  كه معقول ثاني منطقي» فصل«و » جنس«(نه عنوانِ 

، 4؛ همـان:  200، 3؛ همـان:  100و  59، 1: 1360(رك. ملاّصـدرا،  با هم عينيت دارنـد   اماوجود دارند، 
  ).28- 27: 1387؛ فياضي، 33- 32؛ همان: 16: 1363؛ همو، 295، 7؛ همان: 169

شـود،   مـي هاي متعـدد حمـل    افتد كه بر يك موضوع، محمول بسيار اتفّاق مي :شاهد دوم
، »دارد »زمـان «و  »حركـت «هست و نيز  »وجود«و  »شيء«متحركّ خارجي، «در عبارت  مثلاً

اند، به اين معنا نيست كـه ايـن    حمل شده» متحركّ خارجي«هاي متعدد كه بر  وجود محمول
 ، به عينيـت ها، در خارج واقع مركبّ از همة اينهاست، بلكه اين محمول متحركّ خارجي، در

  ).25- 24: 1387؛ فياضي، 175- 174، 1: 1360(رك. ملاّصدرا، ند هست موجود
و نيـز   ققّ دارد، ذاتاً عالم، قـادر و حـي اسـت   : واجب تعالي كه در خارج تحشاهد سوم

گـاه حـق تعـالي را مركّـب      دهيم؛ از سوي ديگر هـيچ  همة صفات كمالي را به وي نسبت مي
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؛ همـان:  174، 1: 1360(رك. ملاّصدرا،  ، بسيط استدانيم، بلكه معتقديم كه او از جميع جهات نمي
  ). 26- 24: 1387؛ فياضي، 238، 7

 ،، در خـارج »شـجر «و  »فـرس «، »بقـر «، »انسـان «درست است كه موجودات ديگر مانند 
شـان   »ماهيت«و  »وجود« به اين معنا نيست كه حيث ،مركبّ هستند، اما تركيب آنها در خارج

 آنها در خارج، مانند اين سـه شـاهد  » ماهيت«و » وجود«يث محكي نيز تركيبي باشد، بلكه ح
  مثال، به نحو عينيت در آنها جمع شده است.  

، نخسـت د تا مصاديق آنها، مانند فـرض  ، متكثر نيستن»ماهيت«و  »وجود«محكيِ  ،بنابراين
 ـ ؛متعدد باشد  ؛ب باشـد همچنين متحّد هم نيستند تا مصداق واحد آنها، مانند فرض دوم، مركّ

نتيجه اينكـه:  به نحو عينيت در مصداق واحد حضور دارند.  »ماهيت«و » وجود«محكي بلكه 
تنها محال نيست، بلكه ممكـن و حتّـي    وحدت وجود دو يا چند محكي در مصداق واحد، نه

  محققّ است.

  يك شاهد بر تحققّ ماهيت در خارج
 ، امـا ندد را همان مدعاي ملاّصدرا بداناي خوكه مدع ندا در اين مقام برنيامدهاستاد خسروپناه، 

توان در آثار وي و شارحانش، شواهدي را بر اين امر يافت. در اينجا فقط بـه يـك شـاهد     مي
  گويد:   كنيم؛ وي در شرح منطق منظومه مي از آثار حاجي سبزواري بسنده مي

��Z �7اس`� ا	«
ّ

Zح+ !&��  .)144تا:  (سبزواري، بي» ���د ا	�Jر�!ا����ریّ��� [أي إ����ریّ� ا	��هّ��] لا +
حال به واسطة وجود خارجي، در خارج تحقّـق   يعني ماهيت كه امري اعتباري است، در عين

، نه به اين معناست كه يك چيز، دو چيـز بشـود، و   »ماهيت در خارج تحققّ دارد«دارد. اينكه 
، بلكه معنـاي  ودهب »باريت وجوداعت«و  »اصالت ماهيت«نيز نه به اين معناست كه وي قائل به 

، مصـداق بالـذات محكـيِ    »واقعيت خارجي«است و آن اينكه اين مقاله  مطابق با مدعاي ،آن
اسـت. كـاملاً روشـن اسـت كـه منظـور از        »ماهيـت «، و نيز مصداق بالذات محكيِ »وجود«
 بـه معنـاي  » ماهيـت «نيست، زيـرا  » من حيث هي هي« به معناي» ماهيت«در اينجا، » ماهيت«
  .است، حالت تساوي دارد و امري اعتباري »عدم«و »وجود«، نسبت به »من حيث هي هي«

  تحليل عقلايي و عقلانيدر » ماهيت«و » وجود«جايگاه نكتة چهارم: 
اصـالت يـا اعتباريـت    «دو عامل را به عنوان منشأ اختلاف حكمـا در مسـألة   در مقدمة مقاله، 
هـاي   خلط ميـان حيثيـت   .2عدم تبيين صحيح و دقيق مسأله . 1: ذكر كرديم» وجود يا ماهيت

از ايـن مسـأله و ديـدگاه خـاص      تبيين استاد خسـروپناه عامل نخست يعني  تاكنون،. مختلف
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به لحاظ فلسفي پذيرفتيم كه مصداق خارجي، محكي بالـذات، حقيقـي و    ايشان مطرح شد و
 ـ«و  »وجـود « فهـومِ بدون حيثيت تقييديِ هر دو م ـت بـه      »تماهياسـت و در انتسـابِ واقعي

عامـل دوم و  اكنون بايـد بـه    . همتقييدي ندارند، هيچ كدام نياز به حيثيت »ماهيت«و  »وجود«
در يـك  » ماهيت«و » وجود«، »اصالت وجود و ماهيت«آيا بر اساس «اين پرسش بپردازيم كه 

» بـه يكـديگر چگونـه اسـت؟    گيرند؟ اگر پاسخ، منفي است، جايگاه آنها نسبت  رتبه قرار مي
در يـك   ،»ماهيت«و  »وجود« كه ندكن خاطرنشان مي استاد خسروپناه در پاسخ به اين پرسش،

متفـاوت   2قلايـي)، رفـي (ع در تحليل عقلي (عقلانـي) و تحليـل ع   رتبه نيستند و جايگاه آنها
ام بخواهـد از  عـرف ع ـ اگـر  پـردازيم؛   مي ايشان از منظر ابتدا به تبيين عرفي يا عقلايي .است

نسـبت بـه    »موضوع«كه  از آنجا». انسان موجود است«گويد:  مي ،موجوديت انسان خبر بدهد
مقـدم   »معلـول «بـر   »علّـت «و از آنجا كـه   را دارد »معلول«نسبت به  »علتّ«، حكمِ »محمول«

 عرفـي، بـا   تقـدم دارد. درواقـع ذهـنِ    »وجـود «بر  »ماهيت«است، بنابراين در ديدگاه عرفي، 
را  »ماهيـت « ذهـن عرفـي،   ،مأنوس اسـت، بنـابراين   »وجود«بيش از محكيِ  »ماهيت«محكيِ 

  يابد. درمي» وجود«زودتر از 
اگر عقـل بخواهـد    كس است؛عبر ليل عقلي يا فلسفي يا عقلاني،به لحاظ تح اين مطلب،

يابـد   يعني عقل درمـي  ؛»وجود انسان موجود است«گويد:  از موجوديت انسان خبر بدهد، مي
در مرتبة بعد قـرار  » ماهيت«و  است »وجود« همانكه آنچه بايد حكايت از موجوديت بكند، 

دهـد. بـه    ، واقعيت خارجي را نشان مـي »وجود«يابد كه ابتدا  عقل در تحليل خود درمي دارد.
بـه واقعيـت خـارجي، مقـدم بـر       »وجود«عبارت ديگر، براساس تحليل عقلي، نسبت محكي 

تـوان   دليل در تحليـل عقلـي مـي   به واقعيت خارجي است. به همين  »ماهيت«نسبت محكي 
    است.، موجود »وجود«، به واسطة »ماهيت«، بالذات موجود است، و »وجود« :گفت

استاد خسروپناه با بيان اين مطلب، درواقـع بـه تمـايز ميـان حيثيـت تعليلـي خـارجي و        
دو نـوع حيثيـت   داراي واقعيـت خـارجي،    :توضـيح اينكـه  حيثيت تعليلي ذهني، نظر دارند. 

ثيـت  حي .2حيثيت تعليلي خارجي كه علتّ تحققّ واقعيت خـارجي اسـت،    .1: استتعليلي 
  است. يتانتساب موجوديت به محكي ماه استاد خسروپناه،تعليلي ذهني كه در ديدگاه 

ارجي نيـاز دارد  ، يعني به علتّي خاستحيثيت تعليليِ خارجي خواهانِ واقعيت خارجي، 
، از »اصـالت وجـود و ماهيـت   «مبني بـر   استاد خسروپناهاساس ديدگاه تا آن را ايجاد كند. بر 

ــت خــارجي« ــت«و » وجــود«، دو محكــي و دو مفهــومِ »واقعي ــيم مــيرا انتــزاع » ماهي و  كن
 ـ»ماهيت«و » وجود«دهيم، يعني  موجوديت را به هر دو انتساب مي ن ، بالذات موجودند، به اي
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، بالـذات موجـود   »وجـود «. از سوي ديگر، ندارند حيثيت تقييدينيازي به كدام،  معنا كه هيچ
نيسـت؛ امـا    هـم  به حيثيت تعليليِ ذهني ي، نياز»وجود«بر » موجود«است، يعني براي حمل 

حيثيـت  نيـاز بـه   ، موجود است، يعني »وجود«، بالذات موجود نيست، بلكه به سبب »ماهيت«
اسـت، امـا حيثيـت تعليلـيِ      »ماهيـت « حيثيـت تعليلـيِ   ،»وجود« بنابراين، .دارد نيتعليليِ ذه

  خارجي نيست، بلكه حيثيت تعليليِ ذهني است.
نيـازي بـه حيثيـت تقييـدي      ،»ماهيت«در انتساب موجوديت به  درست است كه، نابراينب

 ـ  هستي اظبه لح، حقيقتاً موجود است، اما »وجود«، به سبب »ماهيت«و نيست   ،يشناسـيِ ذهن
 در تحليـل عرفـي   گونه كه همان ، نيازمند حيثيت تعليلي است.»ماهيت«انتساب موجوديت به 

، »وجـود «، امـا  داردحيثيت تعليلي ذهني ن نيازي به ، بالذات موجود است، يعني»ماهيت«، نيز
  .استحيثيت تعليلي ذهني نيازمند موجود است، يعني  ،»ماهيت«به سبب 

علتّ خارجي، يعني حيثيـت تعليلـيِ    نيازمند واقعيت خارجي، :لاصة نكتة چهارم اينكهخ
و حيثيـت   حيثيت تعليليِ خارجي نيازي به ،»ماهيت«و  »وجود«، اما دو محكيِ استخارجي 
، نـي كـه بنـابر تحليـل عقلا    داردحيثيت تعليلـيِ ذهنـي   نياز به ، اما يكي از آنها دارندن تقييدي

»است.  » وجود«ي، يو بنابر تحليل عقلا »تماهي  
و ثانيـاً   »تقييدي«و  »تعليلي«شود كه اولاً ميان حيثيت  توجه به اين نكتة ظريف، باعث مي

رسـد كـه    به نظر مي ،. با اين بيانشود، خلط ن»تعليليِ خارجي«و  »تعليليِ ذهني«ميان حيثيت 
 نيـز  و »اصـالت ماهيـت  «قائلين به  و »جوداصالت و«قائلين به  تا حدودي اختلاف ميانبتوان 

صـحبت   خاص، اي ، زيرا هر يك از آنها، در سياق و زمينهرا برطرف كرد »تفكيك«قائلين به 
هـاي   اگر در تشخيص حيثيت ، اماشود شان مختلف مي گاهي هم سياق كلامهرچند ، كنند مي

    3.خود صحيح استشود كه سخن هريك از آنها در سياق  روشن مي ،قتّ شودمختلف، د

  »اصالت وجود و ماهيت« بر نكتة پنجم: دليل
استاد خسروپناه بر مدعاي خـود، يعنـي    دليل نون نوبت آن است تابعد از بيان نكات فوق، اك

، از »اصـالت وجـود و ماهيـت   «، ديـدگاه  ايشـان . به نظـر  را بدانيم» اصالت وجود و ماهيت«
آن، حـد وسـط را بـه     »محمـول «و  »موضوع«ور قضاياي فطري است؛ يعني قضايايي كه تص

، »وجـود «تر، اگر تصور صحيحي از  به عبارت دقيق). 76: 1364(رك. جرجاني، همراه خود دارد 
ايـن  مـدعاي  حاصل شـود،   ، براي كسي»اعتباريت«و » اصالت«، »واقعيت خارجي«، »ماهيت«

ات، محكـي هـر دو مفهـومِ    توانـد بالـذ   را تصديق خواهد كرد كه شـيء خـارجي، مـي    مقاله
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تصديق خواهـد   همچنينكدام به حيثيت تقييدي نياز ندارند؛  باشد و هيچ »ماهيت«و  »وجود«
  .  است» حيثيت تعليليِ ذهني«نيازمند تحليل عقلاني،  ه لحاظب ،»ماهيت« كرد كه
تحليلـي اسـت و    ي پديدارشناسـانه و اثبات مدعاي خود، روش ـ در استادروش واقع،  در

كند و نيـازي بـه اثبـات و ابطـال دلائـل       كه همين روش در اين مقاله كفايت مي است عتقدم
بـا   اگـر  اسـتاد معتقـد اسـت كـه     به عبارت ديگر، نيست. »ماهيتاصالت «يا  »اصالت وجود«

، »واقعيـت خـارجي  «يابيم كه  درميهاي خارجي توجه كنيم،  روش پديدارشناسانه به واقعيت
نمـايشِ  نخسـتين  نمايانـد.   ما مي هخود را ب ،»واقعيت خارجي«آيد، بلكه  به ذهن نمي گاه هيچ

، بـه معنـاي   »ماهيت«و  »هستي«به معناي » وجود«ما، نمايشِ دو محكيِ  هب »واقعيت خارجي«
هـم  » تعـين «در خارج و » وجود متعين«، »واقعيت خارجي«دانستيم كه  است. »محدود شيء«

» ماهيـت «و يا » وجود«، »واقعيت خارجي«ن، محال است كه يك است؛ بنابراي» ماهيت«همان 
است، بـه نحـوي كـه هـر مـاهيتي بـا وجـود        » ماهيت«و هم » وجود«صرف باشد، بلكه هم 
شـود   اين نمايش، با روش پديدارشناسي، نمايش فلسفي محسوب مـي خودش وحدت دارد. 

هـاي   ، نمـايش نخسـتين از نمـايش  بعـد   كنيم. تعبير مي »اصالت وجود و ماهيت«كه از آن به 
  4.دشو ، با تحليلي فلسفي ارائه مي»ماهيت«و عوارض  »وجود«ثانوي نسبت به عوارض 

   استاد فياضيا تفسير استاد خسروپناه ب هاي ديدگاه . تفاوت5
ـت  « استاد خسروپناه دربارة تبيين ديدگاهدر اينجـا بـه پايـان رسـيد.     »اصالت وجـود و ماهي ،

اسـتاد فياضـي،    ، يعني تفسير»اصالت وجود«از  نخستاين ديدگاه، با تفسير است كه روشن 
 ديـدگاه  هـاي  تـرين تفـاوت   ه بعضي از مهمدارد؛ در اينجا لازم است تا ب ي فراوانيها شباهت

  اشاره كنيم. »اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«استاد فياضي از با تفسير  استاد خسروپناه
با يكديگر متفاوت هستند كه اين تمـايز،   »هفتم«و  »دوم«ر مقدمات اولاً: اين دو ديدگاه د

  پيش از اين بيان شد.
  كـه تفسـير   حالي تأكيد دارد، در »وجود و ماهيت اصالت«، بر استاد خسروپناهثانياً: ديدگاه 

  است. »اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«، تفسيري از ستاد فياضيا
، سـتاد فياضـي  تفسير ا، اما ، به حكمت صدرايي انتساب نداردپناهاستاد خسروثالثاً: ديدگاه 

  .منتسب به حكمت صدرايي است
با روشي پديدارشناسانه و تحليلي به تبيين ادعايش پرداخته اسـت،   استاد خسروپناهرابعاً: 

  ، فقط روشي تحليلي دارد.خودتفسير استاد فياضي در در حالي كه 
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  »يتاصالت وجود و ماه«. نتايج 6
دارد كه در ايـن مقالـه، بـه      مي، نتايج و لواز»اصالت وجود و ماهيت«از  استاد خسروپناهتلقيّ 

  كنيم. شناختي اشاره مي شناختي و معرفت بعضي از آنها در قالبِ نتايج هستي

  شناختي نتايج هستي
  شناختي است، از جمله: ، داراي نتايج هستي»اصالت وجود و ماهيت«ديدگاه 

  سألة جعل  اول: م
 الاسـفار هاي مهم فلسفي است. ملاّصدرا اين بحث را در كتـاب   ، يكي از بحث»جعل«بحث 

 ،)396، 1: 1360(رك. ملاّصـدرا،   اسـت  مطرح كـرده  »وجود و عدم«در امور عامه، ضمن مباحث 
(رك. كنـد   ذكـر مـي   »عليّت و معلوليـت «اين بحث را در مسألة  الشواهد الربوبيهدر كتاب  اما
 »عليّـت «را در خلال مسألة  »جعل«علامه طباطبائي هم طرح مسألة  .)194- 187: 1392لاّصدرا، م

مجعول علتّ، يعني اثـري كـه علّـت    «داند و آن را به اين صورت مطرح كرده كه  مناسب مي
و يـا اتصّـاف ماهيـت     است يا ماهيت معلول ،آيا وجود معلول است ،دهد در معلول قرار مي

  .)603: 1385(رك. طباطبائي، » استد معلول به وجو
تعلّـق   »ماهيـت «يـا محكـي    »وجود«به محكي  »جعل« ،استاد خسروپناهديدگاه بر اساس 

واقعيـت  «به  »جعل«كند، زيرا دانستيم كه جايگاه اين دو محكي در ذهن است، بلكه  پيدا نمي
واقعيت خـارجي،   :توضيح اينكه كند. كه مصداق هر دو محكي است، تعلقّ پيدا مي »خارجي

اسـت و از  » جعـل «بنـابراين متعلَّـق    ،استحيثيت تعليليِ خارجي  خواهانِ ممكن الوجود و
» جعـل «، در خارج، به نحو عينيت محققّ هستند، آنها نيز متعلّـق  »ماهيت«و » وجود«آنجا كه 

 ـتعلقّ يابـد » ماهيت«يا » وجود«فقط به  گونه نيست كه جعل شوند و اين ميواقع  ه عبـارت  . ب
، بـه دو  »جعـل بسـيط  «واقع با  ، دريافتتعلقّ  »واقعيت خارجي«كه جعل، به   ميهنگا ،ديگر

، آن دو بيان شـد گونه كه  ، زيرا هماناست يافتهتعلقّ  نيزدر خارج  »ماهيت«و »وجود«محكيِ 
  ند.  هست موجود ،به نحو عينيت ، در خارج،محكي

تـر   روشـن  ،چند چيـز در مصـداق واحـد    ينيتو نيز ع »جعل بسيط«براي آنكه منظور از 
  كنيم؛ ، باز هم از شاهدمثال استفاده مي شود

 نيـز گونه كه فاعلِ حركت، فاعلِ زمـان هـم هسـت، جاعـلِ شـيء       : هماننخستشاهد 
  .  هستآن شيء  »ماهيت«و  »وجود« جاعلِ

، 8: 1360، (رك. ملاّصـدرا  : ملاّصدرا معتقد است كه نفس در خارج داراي قواستشاهد دوم
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). 226- 221(رك. همـان:  » النفس في وحدتها كلّ القـوي «وي همچنين اعتقاد دارد كه ). 155- 78
و قوا، چيز ديگري باشند، بلكه در خـارج، يـك نفـس     يعني چنين نيست كه نفس، يك چيز

وجود دارد كه همة قوا را هم دارد. نفس، در خارج، همة قوا را بـه نحـو عينيـت و وحـدت     
ت واحد (يعني نفس)، قواي مختلف را انتزاع ميدارد، امكنيم. ا ما از اين واقعي    

  دوم: وجود مستقل، فاقد محكي ماهيت
د؛ نشـو  تقسيم مـي  »رابطوجود «و  »وجود مستقل«، به حصر عقلي، به »هاي خارجي واقعيت«
واجـب   ،واقعيتي است كه مطلقاً غيرمشـروط اسـت، يعنـي از همـة جهـات      »وجود مستقل«

است و حيثيتـي   »نفسه في«، فاقد جنبة »وجود رابط« ،در مقابل ؛بالذات و ضروري ازلي است
ديـدگاه   پيش از ايـن، در مقدمـة دوم   ).230- 199: 1385(رك. عبوديت، ندارد  »لغيره«جز حيثيت 

 بـه معنـاي   ماهيـت  از» محدود شـيء «معناي ، »ماهيت«از  كه منظوربيان شد  استاد خسروپناه
 ، وجود نامحدود اسـت، »وجود مستقل«از آنجا كه  ،. بنابرايناست» ال في جواب ما هوما يق«

 كـه » وجـود رابـط  « از امـا  را انتـزاع كـرد،  » محدود شيء«به معناي » ماهيت« توان از آن، نمي
محكـي  «داراي  آن را و كـرد انتـزاع   را »ماهيـت «و » وجود«دو مفهومِ  توان مي محدود است،

، وجـود محـض اسـت و فقـط     »وجـود مسـتقل  «ست. بنابراين ناد »اهيتمحكي م«و  »وجود
، با اينكه ربط محـض  »وجود رابط«، اما يستن »محكي ماهيت«دارد و داراي  »محكي وجود«

فرضـي بـه    ياست، نه چيزي كه داراي ربط باشد، اما ذهن ما اين قدرت را دارد كه اسـتقلال 
  از آن انتزاع كند. را» ماهيت«و » وجود« آن بدهد و دو مفهوم

  شناختي نتايج معرفت
شـناختي، مصـاديقِ معقـولات     ، از لحـاظ معرفـت  »اصالت وجود و ماهيت« بر اساس ديدگاه

. همة احكام وجود، چون حيثيت وجودي محكـي هسـتند كـه در    يابد مياولي و ثاني، تغيير 
امـا اوصـاف    ،شـوند  خارج به نحو عينيت وجود دارند، به لحاظ مفهومي، معقولات اولي مـي 

منشأ انتزاع خارجي دارند، معقـولات ثـاني    ، اما، چون مابازاء خارجي ندارند»محكي ماهيت«
آيد، ارائة تصـوير   به دست مي ديدگاه اين شناختي ديگري كه از فلسفي هستند. نتيجة معرفت

  پردازيم. مي اين دو مبحث به توضيح در ادامه، كه است »مطابقت«صحيحي از بحث 

  اول: معقولات اولي و ثاني در اصالت وجود و ماهيت
در خـارج   »محكـي وجـود  «بـا   »محكي ماهيت«، »اصالت وجود و ماهيت«بر اساس ديدگاه 

شود، خلـط كـرد.    انتزاع مي »ماهيت«را با اموري كه از  »يتمحكي ماه«عينيت دارند، اما نبايد 
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كـه    مي، منسوب است. هنگـا »ماهيت«عضي به ، و ب»وجود«بعضي از احكام به  :توضيح اينكه
كـه   شـود  داده مـي بـه آن نسـبت     مي، احكـا گرفتـه شـود  محكي خارجي در نظـر   ،»وجود«

 اسـت  معلول است و نيز اين وجود، علتّ«گوييم:  هاي وجودي هستند، مثلاً وقتي مي حيثيت
، »لّـت ع«، »وجـود «هـاي   ، به اين معناسـت كـه در خـارج، محكـي    »حادث است همچنين و
همـة آنهـا در خـارج بـه نحـو عينيـت موجودنـد،         امـا حضـور دارنـد،   » حادث«و » معلول«

در مصـداق واحـد سـخن گفتـيم؛ امـا ايـن        »ماهيت«و  »وجود«گونه كه دربارة عينيت  همان
امكـان  «شود، صادق نيسـت. بـه طـور مثـال      انتزاع مي »ماهيت«كه از   ميمطلب، دربارة احكا

عينيت ندارند، زيـرا همـه اذعـان     »يخارج ماهيت«، با »ت من حيث هي هيماهي«يا » ماهوي
  اند.   دارند كه آنها اموري انتزاعي و اعتباري

كـه   ميو همـة مفـاهي   »ماهيـت «، مفهومِ »وجود«، مفهومِ استاد خسروپناهبر اساس ديدگاه 
و...)، » قـديم «، »حـادث «، »معلـول «، »علتّ«شان در خارج موجود است (مانند مفهومِ  محكي

. بنابراين، مفهـوم مـاهيتي   استمعقولات اولي  ،چون در خارج موجودند، مفهوم آنها در ذهن
امـا   ،، مابـازاء خـارجي دارد  »محكي ماهيت«كه محكي خارجي دارد، معقول اول است، زيرا 

اع انتـز » ماهيت مـن حيـث هـي هـي    «يا » امكان ماهوي«، »ماهيت« كه از معقول اولِ  ميهنگا
مابـازاء خـارجي ندارنـد، معقـولات ثـاني       ، امـا شود، از آنجا كه منشأ انتزاع خارجي دارند مي

  .روند به شمار ميفلسفي 

  »مطابقت«و بحث » اصالت وجود و ماهيت«دوم: 
مترتّـب اسـت، در ارتبـاط بـا      »اصالت وجـود و ماهيـت  «شناختي ديگري كه بر  ثمرة معرفت

از نيمـة دوم قـرن نـوزدهم مـيلادي مـورد      » يستي صـدق چ«. مبحث است 5»مطابقت«بحث 
 تـرين  و قـديمي  تـرين  ، يكـي از معـروف  »مطابقـت «كاوش و چالش فـراوان قـرار گرفـت.    

و بـه  پـردازد   مـي » صـدق «است كه به تبيين ماهيت  »حقيقت«و  »صدق« هاي تعريف تئوري
يلسوفان غرب و شـرق  شناسان و ف مقبول بسياري از متفكرّان، معرفت ،عنوان نظرية كلاسيك

، سازگاري و مطابقـت انديشـه بـا    »حقيقت«و  »صدق«قرار گرفته است. بر اساس اين نظريه، 
واقعيت است. عقيده و باور، زماني راست، صحيح و حقيقي است كه با واقع سـازگار درآيـد   

يـن  شـود ا  كه در اينجـا مطـرح مـي     ميها و اعيان خارجي مطابق باشد. مسألة مه و با واقعيت
؟ اسـت ، مطابقت در ميان چه چيزهايي برقـرار  »مطابقت«است كه در تئوري صدق، به معناي 

، بـه  اسـت » اصـالت وجـود و اعتباريـت ماهيـت    «قائلين به  ، متوجهواقع، پرسش اساسي در
م اعتبـار  ، امري ذهني يا امري در عالَ»ماهيت«، جهان خارج را پر كرده و »وجود«اگر : «كه اين
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بـا امـور    فقـط  ذهن«به عبارت ديگر » ه چه ارتباطي ميان ذهن و عين وجود دارد؟، آنگااست
هـم فقـط بـا وجـودات      »واقعيـت خـارجي  « از سوي ديگـر،  اعتباري و ذهني مأنوس است؛

  »چگونه مطابق با خارج خواهد بود؟ ،علم ؛ بنابراين،سروكار دارد
 ـ » اصالت وجود و ماهيت«اين مسأله، براساس  راه حلّ ن صـورت اسـت: واقعيـت    بـه اي

است. از سـوي ديگـر، واقعيـت     »محكي ماهيت«و  »محكي وجود«خارجي، مصداق حقيقيِ 
هـم   »وجود ذهنـي «، آثار خاص خود و »وجود خارجي«؛ دارد »ماهيت«و  »وجود« نيزذهني 

ايـن   »ماهيـت «ند، امـا  هسـت  متفاوت يكديگربا  ،»وجود«آثار خاص خود را داراست؛ اين دو 
يعنـي   ،اسـت  »محكي ماهيت«، در »ماهيت خارجي«و  »ماهيت ذهني«. اتحّاد ندا و، عين همد

وجود دارد و بـر همـين   همان محكي و معناي ماهوي كه در خارج وجود دارد، در ذهن هم 
  اساس، معرفت انسان، مطابق با واقع است.

هـم   »ذهنـي  وجـود «آيد،  در ذهن نمي »وجود خارجي«به عبارت ديگر، روشن است كه 
توان از مطابقت و عدم مطابقت ايـن دو وجـود بـا يكـديگر      رود، بنابراين نمي در خارج نمي

، هـم در خـارج و   »محكـي ماهيـت  «، »اصالت وجود و ماهيت«صحبت كرد. اما بنابر ديدگاه 
  توان از مطابقت اين دو با هم، بحث كرد. هم در ذهن، موجود است، بنابراين مي

ملاك كشـف  «يا » ملاك شناخت«، به تعبير شهيد مطهري استحل بحث آنچه در اينجا م
» تئــوري صــدق«شناســان غربــي  و بــه تعبيــر معرفــت )،209: 1383(رك. مطهــري، » و آگــاهي

)Kirkham, 1998, 470-478(  اصـالت وجـود و   «مبني بر  استاد خسروپناهاست؛ يعني در ديدگاه
اثباتـاً بـا چـه    «اسـت، امـا اينكـه     »محكـي ماهيـت  «، آنچه ثبوتاً با هم مطابقت دارند، »ماهيت

بحث ديگري اسـت كـه در جـاي ديگـري بايـد بـه آن       » توان آن را كشف كرد؟ معياري مي
  پرداخت.  

   . نتيجه7
 ،ذكـر و سـپس اصـل مسـأله     »اصالت وجود يا ماهيـت «اي از بحث  در اين مقاله، ابتدا تاريخچه

، بيـان  است گفته شده» اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«كه تاكنون از   يمتبيين و دو تفسير مه
، »اصـالت وجـود و ماهيـت   «ديدگاه استاد خسروپناه مبنـي بـر    شد. پس از اين مطالب، به تبيين

و » اصـالت «، »ماهيـت «، »وجـود «؛ ابتـدا مبـادي تصـوري بحـث، يعنـي منظـور از       ه شدپرداخت
هـر دو محكـي، يعنـي    «ح كـرديم كـه   را مطـر  ايشـان شد. سپس مدعاي ص مشخّ» اعتباريت«
بعـد  ». انـد  ، جهان خارج را به نحو عينيت (نه اتحّاد)، پر كرده»محكي ماهيت«و  »محكي وجود«
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شيء خارجيِ واحد، دو چيـز   بر اساس اين ديدگاه، كه شداز آن، در قالبِ اشكال و پاسخ، بيان 
ك مصـداق حقيقـي، بالـذات و    داد، ي كه نشان مي شدشود. در همين ارتباط شواهدي ذكر  نمي

هاي متعـدد اسـت. سـپس بـه تحليـل عقلانـي و عقلايـيِ         بدون حيثيت تقييدي، داراي محكي
، »تقييـدي «هـاي   كـه خلـط ميـان حيثيـت     دانسـتيم و  ه شـد پرداخت »ماهيت«و  »وجود«جايگاه 

اصـالت  « ميـان قـائلين بـه   ، منشـأ بسـياري از اختلافـات در    »تعليليِ خارجي«و  »تعليليِ ذهني«
 اسـتاد خسـروپناه  ست. در ادامه ذكر شد كه تلقّـي  ا »مكتب تفكيك«و » ماهيت اصالت«، »وجود

آن، تصـديقش را بـه    مبادي ، از نوع فطريات است و تصور صحيح»اصالت وجود و ماهيت«از 
بـا تفسـير    استاد خسـروپناه هاي اساسيِ ديدگاه  ضي از تفاوتهمراه خواهد داشت. همچنين بع

هـم مـورد اشـاره قـرار گرفـت. در پايـان بعضـي از نتـايج          »اصـالت وجـود  «از  فياضـي  استاد
، براسـاس ايـن تلقّـي   ؛ شدبيان  »اصالت وجود و ماهيت«ي شناختي تلقّ شناختي و معرفت هستي

محكـي  «و  »محكـي وجـود  «كند كه مصداق حقيقي  تعلقّ پيدا مي »واقعيت خارجي«به  »جعل«
شـوند؛ در بحـث    لات اولـي و ثـاني هـم، دچـار دگرگـوني مـي      است؛ همچنين معقو »ماهيت
يابد، زيرا آنچه در ذهن و خارج بـا هـم    ، تبيين صحيحي مي»مطابقت«شناسي نيز، بحث  معرفت
است. روشن است كه نتايج و لوازم اين ديـدگاه، بـه آنچـه در ايـن      »محكي ماهيت«ند، ا مطابق

تـوان بـا ايـن ديـدگاه      فلسفي ديگري را نيـز مـي  شود، بلكه مسائل  مقاله گفته شد، محدود نمي
  بررسي كرد.

    ها  نوشت پي
 

، براي دانشجويان دوره دكتري حكمت متعاليه خسروپناهعبدالحسين استاد اين مقاله، حاصل دروس .  1
  در مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفة ايران است.

 گوييم.  نيز مي» عقلايي«، تحليل »عرفي«و به تحليل » عقلاني«، تحليل »قليع«. به تحليل 2

قائلين بـه   با تحليل عقلايي، و بيشتر ،»تفكيك« قائلين به ،گنجد، اما براي مثال . بسط اين مطلب، در اين مقاله نمي3
 ود صحيح است.گويند و سخن هر يك نيز در سياق خ با تحليل عقلاني سخن مي ، بيشتر»اصالت وجود«

 مثـال  ه عنـوان داشته باشند؛ بو تجربي هم   ميهاي عل توانند نمايش هاي خارجي مي برخي از واقعيت. 4
دهنـد و از ايـن نمـايش،     هاي عنصري يا فيزيكال را به ما نشان مـي  هاي مادي، محكي گاه كه واقعيتآن

هـاي   لوم انساني در حوزة واقعيتشناسي و غيره يا ع شناسي، زمين علوم مختلف فيزيك، شيمي، زيست
 آيد. انساني پديد مي

1. Correspondence Theory of Truth. 
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